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چکیده
واژ ۀاسلیمی که برای نام‌گذاری نقش‌مایه‌ای ویژه در هنر ایران وضع شده، یکی از پربسامدترین واژه‌ها در حوز ۀهنراسلامی 
است. امروزه پژوهش‌های گوناگونی دربار ۀمنشأ اولی ۀنقش‌مای ۀاسلیمی و سیر تحول و تطور تاریخی آن در هنراسلامی صورت 
گرفته اما پژوهشی انجام نپذیرفته است که منحصراً به واژ ۀاسلیمی پرداخته باشد. این موضوع در حالی است که عنوان هر پدیده 
می‌تواند مهم‌ترین فتح بابی به معنای آن پدیده باشد. هدف و ضرورت انجام پژوهش حاضر این است که معنای نهفته در واژ ۀ
اسلیمی آشکار شود زیرا از این طریق می‌توان به شناخت کامل‌تری از اسلیمی دست یافت. اهمیت شناخت واژ ۀاسلیمی از دو 
جنبه درخور توجه است: یکی به دلیل وضع واژ ۀاسلیمی از ماده »سَ‌لَ-مَ« و معنای »تسلیم« که در بطن آن مستتر است و دوم 
به سبب رابطه‌ای که می‌توان براساس فریضة نماز که مهم‌ترین آموز ‌ۀعملی دین اسلام است؛ بین واژ ۀاسلیمی و نقش‌مای ۀآن 
برقرار کرد. پژوهش کیفی حاضر از نوع توصیفی‌‌تحلیلی است که در بخش واکاوی معنا و مفهوم واژ ۀاسلیمی تا حدودی وارد 
حوزه‌های معناشناسی و ریشه‌شناسی نیز شده است؛ پژوهشی که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده و مسئل ۀاصلی آن، 
کشف معنای واژ ۀاسلیمی است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که واژ ۀاسلیمی در زبان فارسی ابداع شده و تحت تأثیر 
هیچ‌یک از قاعده‌های زبانی امِاله و قلب قرار نگرفته است. واژ ۀاسلیمی چه از ماد ۀ»سَ‌لَ‌مَ« عربی وضع شده باشد و چه از واژ ۀ
»سَلْمْ« در زبان‌های باستانی ایران ساخته شده باشد، بر اساس منابع تاریخی با واژ ۀ»اسلامی« مترادف است و بارزترین معنای آن 
»تسلیم« است. واژه‌ای که به عنوان یکی از بنیادی‌ترین واژه‌ها در قرآن کریم محسوب می‌شود. بدین ترتیب نقش‌مای ۀاسلیمی 

می‌تواند به عنوان نمادی از تجسم ارکان نماز مطرح باشد که خود بیانگر تسلیم و سرسپردگی انسان در برابر خداوند است.

کلید‌واژه‌ها: اسلیمی، اسلام، معناشناسی، ریشه‌شناسی، نماز، هنر اسلامی 

*. دانشجوی دکتری مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. )نویسندة مسئول(     
Email: Mahdi_radjaei@yahoo.com  
 Email: hasan.bolkhari@ut.ac.ir              .استاد تمام، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .**
 Email: fadavi@ut.ac                          .استاد تمام، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .***

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۷/3
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/10/19 



22

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دوازدهم، شمارۀ 46، بهار 1402

مقدمه
سابق ۀاستفاده از نقش‌مای ۀاسلیمی در هنر ایران به 
این  وجود  برخلاف  اما  باز‌می‌گردد  اسلامی  اولی ۀ قرون 
سابق ۀدیرینه، استفاده از عناوین »اسلامی« و »اسلیمی« 
در متون تاریخی دست‌کم به سال830 ق و اختصاصاً به 
منابع فارسی بازمی‌گردد. از آغاز هزار ۀدوم هجری قمری 
به  اسلیمی  واژ ۀ و  شد  منسوخ  نیز  »اسلامی«  عنوان 
عنوان تنها نام ویژ ۀاین نقش‌مایه تثبیت ‌گردید؛ برخی 
از پژوهش‌گران بر این باورند که اسلیمی، واژه‌ای عربی و 
اما واژ ۀاسلیمی در  مُمال یا مقلوب واژ ۀاسلامی است 
هیچ‌یک از لغتنامه‌های زبان عربی وارد نشده است چه 
رسد به اینکه تحت تأثیر این قاعده‌ها قرار گرفته باشد. 
برخی دیگر اسلیمی را واژه‌ای فارسی و ممال یا مقلوب 
واژ ۀاسلامی می‌دانند؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که 
از ابتدا به صورت یک واژ ۀمستقل وضع شده باشد. به 
احتمال قوی واژ ۀاسلیمی از ماد ۀ»سَلمََ« عربی ساخته 
اوستایی، پهلوی و  )سَلمْْ( در متون  واژ ۀ اما  شده است 
سغدی ایران باستان نیز وجود داشته و به همان معنایی 
نیز  زبان‌ها  این  در  شده،  استعمال  عربی  زبان  در  که 

استفاده شده‌ است. 
موضوع مهم دیگر، بررسی معنا یا معانی واژ ۀاسلیمی 
است؛ از آنجا که نام هر پدیده، مدخل اصلی به شناخت 
آن پدیده است و بین آن‌ها رابطه‌ای معنادار وجود دارد؛ 
نام و  بین  و  قاعده نیست  این  از  نیز مستثنی  اسلیمی 
معنای مستتر در آن با کاربرد و شکل نقش‌مای ۀآن ـ که 
دارد1،  وجود  ارتباط  ـ  شده‌اند  بنا  مهم  امری  بنیان  بر 
امری که در دنیای اسلام، مورد قبول همگان بوده و به 
که  امری  است؛  کرده  عمل  مشترک  حلقه‌ای  عنوان 
نمی‌تواند مسئله‌ای جز خودِ اسلام باشد. به همین دلیل، 
از یک‌سو، کشف و تبیین رابط ۀمعنادار، میان واژه‌های 
اسلام و اسلیمی و از سوی دیگر، مقایس ۀتطبیقی صورت 
ظاهری ارکان نماز به‌عنوان مهم‌ترین آموزۀ‌ عملی دین 
اسلام با شکل نقش‌مای ۀاسلیمی، موضوعی حائز اهمیت 
به نظر می‌رسد. برجسته‌ترین معنای واژه‌های اسلامی و 
که  بنیادین  مفهومی  و  واژه  است.  »تسلیم«  اسلیمی، 
خداوند در قرآن بارها به آن اشاره کرده است: »إنَِّ‌الدّينَ 
ِ ‌الإسِلام« )19،3( دین در نزد خدا، اسلام است؛  عِند َ‌اللَّهَّ

عمل  این  اگر  که  امر حق  برابر  در  بودن  تسلیم  یعنی 
صورت نپذیرد یا هیچ‌گونه عمل عبادی انجام نمی‌شود و 
یا در صورت انجام شدن پذیرفته نمی‌گردد. کشف معنای 
واژ ۀاسلیمی سبب می‌‌شود تا فرضیه‌های گوناگون و در 
را  اسلیمی  شکل  که  ـ  پژوهش‌گران  متناقض  مواردی 
مورد  ـ  کرده‌اند  معرفی  حیوانات  و  گیاهان  از  ملهم 

تشکیک قرار گیرند. 
تا  کرده‌اند  تلاش  سنت‌گرایان2  معاصر،  دور ۀ در 
بنیان  بر  هنراسلامی  حوز ۀ در  شده  تولید  آثار  ارزیابی 
سنت و احیای مجدد مبانی دین اسلام صورت گیرد و 
کم نیستند پژوهش‌هایی که با استفاده از این رویکرد در 
زمین ۀ در  اما  یافته‌اند؛  انتشار  اسلامی  معماری  حوز ۀ
نقش‌مای ۀاسلیمی تاکنون چنین پژوهشی صورت نگرفته 

است.

روش تحقیق
پژوهش کیفی حاضر، از نوع توصیفی‌‌تحلیلی است 
که در بخش واکاوی معنای واژ ۀاسلیمی تا اندازه‌ای وارد 
نیز  ریشه‌شناسی4  و  معناشناسی3  پژوهش‌های  حیط ۀ
دنیای  جغرافیای  پژوهش،  مکانی  حدود  است؛  شده 
اسلام است که به هنراسلامیِ ایران تأکید دارد و حدود 
زمانی آن مربوط به دوران اسلامی است که متکی بر باز ۀ

زمانی سد ۀنهم هجری تا دوران معاصر است.

مسئلۀ پژوهش 
در  اصل  اولین  اسلیمی  نقش‌مای ۀ منابع،  استناد  به 
مبانی  دربار ۀ که  است  سنتی  نقوش  اصل«  »هفت 
شکل‌گیری آن، اطلاعاتی موجود نیست و به همین دلیل 
توصیف‌های گوناگون و گاه متناقضی از آن ارائه شده‌ که 
صرفاً بر پای ۀشباهت ظاهری آن با شکل برخی از گیاهان 
به  توجهی  کوچک‌ترین  اینکه  بدون  حیوانات ‌است؛  و 
معنا یا معانی مستتر در بطن آن شده باشد؛ این در حالی 
بیهوده  چیز  هیچ  اسلامی  حکمت  بنیان  بر  که  است 
آفریده نشده و در پسِ هر ظاهری، باطنی موجود است؛ 
بنابراین هیچ‌ نقشی، به‌ویژه نقش‌مای ۀاسلیمی )اسلامی(، 
نمی‌تواند صرفاً تزئینی و فاقد هرگونه معنا باشد. از سوی 
دیگر، نقوش در هنر اسلامی نه تشبیهی تام هستند و نه 
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تنزیهی تام، بلکه حالتی بینابینی دارند و در عین اینکه 
تقلیدی از صور طبیعی عالم ماده هستند با معنایی که 
درون خود دارند، بیانگر عالم ملکوت‌اند؛ بنابراین تردیدی 
هنر  در  اسلیمی  نقش‌مای ۀ شکل‌گیری  در  که  نیست 
که  داشته ‌است  وجود  ویژه‌ای  حکمی  مبانی  اسلامی، 
تاکنون مستور مانده و جز به مدد داشتن نگاهی تأویلی 
و تحلیلی به متن مقدس قرآن و منابع حکمت ‌اسلامی 
نمی‌توان آن‌ها را کشف، استخراج و تبیین کرد که این 

موضوع، مسئله و دغدغ ۀاصلی پژوهش حاضر است.

ضرورت انجام پژوهش 
یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین وظایف پژوهش‌گران 
هنر  حکمی  مبانی  استخراج  و  کشف  اسلامی،  هنر 
اسلامی و به تبع آن مبانی حکمی نقش از بطن آیات 
و  شود  پر  دیرینه  خلأ  این  تا  است  سنت  و  قرآن 
در  یابد.  کاهش  و سلیقه‌ای  نظریه‌‌پردازی‌های شخصی 
حقیقت، وجود این خلأ دیرینه در مبانی حکمی سبب 
تحقیق  به  که  نقوش  باطن  و  ظاهر‌  بین  تا  است  شده‌ 
برخاسته از حکمت ‌اسلامی )عقل، نقل و شهود( هستند؛ 
اتفاق  شکافی عمیق به‌وجود آید تا جایی که قریب به 
معانی  و  صورت  بازیابی  و  شناسایی  در  پژوهش‌گران، 
اولی ۀنقوش با اتکا به متون حکمت ‌اسلامی دچار مشکل 
شده‌اند؛ به همین دلیل، بحث پیرامون خاستگاه حقیقی 
نقش‌مای ۀاسلیمی که نه می‌توان آن‌ را به تمامی، مجرد 
و وابسته به عالم معقول دانست و نه به تمامی، تقلید از 
طبیعت و وابسته به عالم محسوس، نظری تازه و منظری 

نو را طلب می‌کند.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ‌گونه پژوهش مستقلی که به ریشۀ‌ واژ ۀ
اسلیمی و معنای آن پرداخته باشد و معین کند که این 
واژه در کدام زبان‌ وضع شده، انجام نشده است: پژوهشی 
اماله و قلب را روی واژ ۀ که استعمال قاعده‌های زبانی 
بین واژ ۀ ارتباط  از آن مهم‌تر،  اسلیمی بررسی کرده و 
باشد.  تبیین کرده  را  اسلام  آموزه‌های دین  با  اسلیمی 
اگرچه نبود منابع، پژوهش حاضر را با فقر منابع مطالعاتی 
بودن  بکر  از  نشان  فقر،  همین  اما  است؛  کرده  مواجه 

موضوع دارد. 
و  اربس ك »طرح  مقال ۀ در   )1352( زمانی  عباس 
با  را  بخشی  ايران«  اسلامي  تاريخي  آثار  در  اسليمي 
عنوان »معنی و تعريف طرح اربسک و اسلیمی« آورده 
اسلیمی  معنی  مورد  در  مطلبی  اما کوچک‌ترین  است؛ 
ارائه نکرده است و تنها با ارائ ۀتوصیف‌های گوناگونی از 

نقش‌مای ۀاسلیمی مطلب را به پایان رسانده است. 
شهریار مالکی )1372( در مقال ۀ»تحلیلی بر مبانی و 
بیشتر  است،  معتقد  اسلیمی«  هنر  نظرگاه‌های 
تحلیل‌هایی که تاکنون از اسلیمی ارائه شده دارای نوعی 
نگرش شاعرانه و غیرمنطقی است. او باور دارد که فقط 
نقشِ  طراحان  شده  مجسد  فرهنگیِ  ذهنیتِ  طریق  از 
اسلیمی است که می‌توان به جوهر مفهومی آن پی‌برد.

اسلیمی«  »دربار ۀ مقال ۀ در   )1372( کونل  ارنست 
می‌نویسد؛ مسلمانان باور راسخ دارند که طبیعت با همه 
نمودها و ابعاد گسترده‌اش، تنها لحظه‌ای گذرا و محکوم 
به فناست. او از این طرز تلقی، فرضیه‌ای می‌سازد، مبنی 
بر اینکه، وظیف ۀهنرمندِ مسلمانِ جویای حقیقت، توجه 
صرف به پدیده‌های طبیعی نیست. او معتقد است، تجرب ۀ
آثاری  خلق  و  طبیعی  پدیده‌های  از  هنرمند  مستقیم 
شبیه به آن‌ها، امری درجه اولی به شمار نمی‌آید و دلیل 
آن را توجه ویژ ۀهنرمندان به آیات قرآن و به‌ویژه آیاتی 
می‌داند که در آن به فانی‌بودن این جهان می‌پردازند و 
ادامه می‌دهد که اگر هنرمند مسلمان تلاش کند تا به 
اشَکال کاملًا موقتی و فناپذیر زمینی و طبیعی، ابدیتی 
جاوید ببخشد، عملی خلاف نصّ آیات الهی انجام داده 
‌است؛ به همین دلیل هنرمندان تلاش می‌کنند تا خود 
را از طبیعت واقعیِ نمود اشیاء دور نگه دارند تا بتوانند 
در ازای این پرهیز، تصاویر خود را در جهان تصورات، 
ذهنیات و مجردات خود، طوری دیگر صورت‌بندی کنند 
حاضر  پژوهش  موضوع  با  کونل  مطالب  بیافرینند.  و 
به  فرا‌متن  در  او  دید  زاوی ۀ اما  ندارد  مستقیم  ارتباط 
معانی‌ای که در بطن واژ ۀاسلیمی گنجانده شده بسیار 

نزدیک است. 
پرویز اسکندرپور خرمی )1383( در کتاب اسلیمی 
و نشان‌ها تنها فردی است که در یک بندِ مختصر، چند 
ریش ۀ به  و  پرداخته  اسلیمی  معنای  توضیح  به  خطی 
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»سَلمََ« اشاره کرده است؛ او معانی آشتی، صلح و سلامت 
را به اسلیمی اختصاص داده است و به‌اختصار به معانی 

واژ ۀ»سلام« و »اسلام« اشاره کرده است. 
تزئینی  اصل  هفت  کتاب  در   )1393( آژند  یعقوب 
هنر ایران مطلبی دربار ۀمعنای واژ ۀاسلیمی ارائه نداده 
است اما معتقد است که واژ ۀاسلیمی ممال یا مقلوب 
واژ ۀاسلامی است که در هیچ‌یک از لغت‌نامه‌های عربی 

و ترکی ثبت نشده است. 
قالب  در  گوناگونی  پژوهش‌های  که  است  گفتنی 
و  منشأ  اسلیمی،  ترسیم  زمینه‌های  در  مقاله  و  کتاب 
خاستگاه نقش‌مای ۀاسلیمی و سیر تحول و تطور تاریخی 
آن نوشته شده ‌است؛ اما از آنجا که مطالب آن‌ها هم‌راستا 
با موضوع پژوهش حاضر نیست، تنها به نام و اثر آن‌ها 
هنرهاي  »شناخت   )1344( دانشور  شده ‌است:  اشاره 
تزييني ايران«، وزیری )1363( »تاریخ عمومی هنرهای 
اسلامی«،  صنایع  »راهنمای   )1336( دیماند  مصور«، 
گیرشمن )1350( »هنر ايران«، نصیری‌امینی )1357( 
 )1369( بورکهارت  آن«،  انواع  و  جلد  »روکش 
در  »کتاب‌آرایی   )1371( مایل‌هروی  »هنرمقدس«، 
و  ختائی  »طرح   )1372( اقدسیه  اسلامی«،  تمدن 
گل‌های شاه‌عباسی«، مالکی )1372( »تحلیلی بر مبانی 
 )1372( مجرد‌تاکستانی  اسلیمی«،  هنر  نظرگاه‌های  و 
اسلیمی«،  »دربار ۀ  )1374( کونل  تذهیب«،  »شیو ۀ
میشل  قرآنی«،  تذهیب  و  خط  »هنر   )1377( لینگز 
 )1385( سمسار  اسلام«،  جهان  »معماری   )1380(
بزرگ اسلامی«، پوپ )1387( »سیری  »دایره‌المعارف 
و  »الفن‌الاسلامی«   )1968( مارسیه  ایران«،  هنر  در 

.»stil fragen« )1893( ریگل

واژۀ اسلیمی در متون تاریخی
در این بخش، فهرستی از منابع تاریخی ارائه شده 

‌است که مربوط به سال‌های830 تا 1228ق هستند؛ این 
اطلاعات با اندکی اختلاف، در جلد هشتم دایره‌المعارف 
بزرگ اسلامی ذیل مدخل »اسلیمی« و در کتاب هفت 
این  از  بخشی  شده‌اند،  ارائه  ایران  هنر  تزئینی  اصل 
و کتاب کتاب‌آرایی در  لغت‌نامه‌ها  به  مربوط  اطلاعات، 
دسته  سه  به  تاریخی  منابع  این  است.  اسلامی  تمدن 
تقسیم می‌شوند: منابع ادبی؛ شامل دیوان شعرا، منابع 
تاریخی؛ شامل کتاب‌های تاریخ نویسان و منابع تخصصی؛ 
شامل رساله‌ها و دیباچه‌های خوشنویسان و نقاشان. در 
هیچ‌یک از سه دست ۀمذکور، کوچک‌ترین مطلبی دربار ۀ

منشأ، اجزاء، معنا و کاربرد اسلیمی وارد نشده است.
از مطالب جدول بالا نتایج زیر به دست آمده است:

1.منهای خداوند که تمام عالم خلقت از آن اوست: 
منبع،  سه  در  که  بوده‌اند  مسلمانان  اسلیمی،  مبدع 
حضرت علی‌)ع( به عنوان مبدع معرفی شده ‌است؛ فارغ 
از درستی یا نادرستی این موضوع، انتساب ابداع اسلیمی 
به حضرت علی‌)ع( می‌تواند اشاره‌ای به مذهبی‌بودن و 

وجود ارتباطی ویژه، بین اسلیمی و دین اسلام باشد.
عنوان  دو  از  هم‌زمان  به‌طور  فارسی  منابع  در   .2

اسلیمی و اسلامی استفاده شده است. 
3. سابق ۀاستفاده از واژه‌های اسلیمی و اسلامی به 
سال830 ق بازمی‌گردد اما با توجه به حضور نقش‌مای ۀ
اسلیمی پیش از آن، دو احتمال دربار ۀعنوانِ پیشینِ آن، 
می‌توان در نظر گرفت: نخست این‌که اسلیمی از زمان 
ابداع تا سال830 ق بدون عنوان بوده‌ است که با توجه 
به حضور آن و استقلالش از سایر نقوش چنین احتمالی 
یا غیر‌ممکن و یا دور از ذهن است و احتمال دوم، این‌که 
نقش‌مای ۀاسلیمی با نام دیگری در متون ثبت شده که 
تا‌کنون بر ما آشکار نشده ‌است؛ که این احتمال، نسبت 
به احتمال نخست، قوی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

مبدع نقش‌مایۀ اسلیمی در متون تاریخی
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)منبع: نگارندگان(

جدول 1. خلاصۀ اطلاعات منابع تاریخی
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سیر تاریخی عنوان نقش‌مایۀ اسلیمی
4. بیشتر پژوهش‌گران برای اسلیمی، منشأ گیاهی 
قائل‌اند: در دو منبع بالا نیز واژ ۀ»برگ« آمده است اما با 
توجه به این که برگ در آن‌ها، معنای صفحه نیز دارد، 
بوده  گیاهی  منشأ  دارای  اسلیمی  که  گفت  نمی‌توان 
است؛ به‌ویژه آن‌که در متن میرزا حیدر اشاره شده است 
که مولانا محمود، سی‌روز طلا سابیده است. این مطلب 
نشان می‌دهد که او حجم زیادی از رنگ طلایی ساخته 
که برای رنگ‌آمیزی پنجاه صفحه آماده کرده بوده است.
5. کارکردهای نقش‌مای ۀاسلیمی در سه گروه و به 

صورت زیر است.
6. کاربردهای نقش‌مای ۀاسلیمی به دو گروه مجازی 

در ادبیات و حقیقی در آثار تجسمی تقسیم می‌شود.

واژۀ اسلیمی در منابع عربی
»اسليمي،  که  باورند  این  بر  پژوهش‌گران  از  برخی 
به  اشاره  با  و  )زمانی،17:1352(  است«  عربي  كلمه‌اي 
است  اسلامی  مقلوب  یا  ممال  اسلیمی  واژ ۀ این‌که 
)آژند،51:1393( به نوعی تعریب آن را تأیید کرده‌اند؛ در 
حالی که جست‌و‌جو در لغت‌نامه‌های معتبر زبان عربی، 
 ،)1986( و‌‌الاعلام  فی‌اللغه  المنجد  همچون 
معجم‌اللغه‌العربیه-المعاصره   ،)1989( المعجم‌‌الوسیط 
لسان‌‌العرب   ،)1403( القاموس‌المحیط   ،)1429(
من  تاج‌العروس   ،)1375( مجمع‌البحرین   ،)1408(
جواهر‌القاموس )1414( نشان داد که واژه‌های اسلیم و 
اسلیمی در هیچ‌یک از لغت‌نامه‌های عربی ثبت نشده‌اند 
و نه تنها برای نقش‌مای ۀاسلیمی که برای توصیف هیچ 
واژ ۀدیگری استعمال نشده‌اند. افزون بر این استعلام‌های 
که  داد  نشان  عربی  زبان  متخصصان  از  صورت‌گرفته 

کارکردهای گوناگون نقش‌مایۀ اسلیمی

کاربردهای گوناگون نقش‌مایۀ اسلیمی

سیر تاریخی عنوان نقش‌مایۀ اسلیمی
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عربی ممکن  زبان  در  اسلیمی  لغت  امکان وضع  اساساً 
نیست. اعراب برای معرفی نقوش خود از واژه‌های کلی 
»الَنَّسَقُ‌العَربی«،  »المُزَخْرَفَه«،  خارُفْ«،  »الزَّ »الزُخْرُفَه«، 
»الفَنُّ‌الاسِلامی«، »الفَنُّ‌الارَابسیک« و »الزّینَه‌المَألوفَه« و 
یا واژه‌های جزئی‌ »زَخارِفُ‌النَّباتیّه«، »زَخارِفُ‌الحیوانیّه«، 
استفاده  »زَخارِفُ‌الهِندسیّه«  و  »زَخارِفُ‌الانِسانیّه« 
می‌کنند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها عنوانی ویژه و اختصاصی 
به  واژه‌ها  شبیه‌ترین  نیستند.  اسلیمی  نقش‌مای ۀ برای 
اسلیمی در زبان عربی، یکی واژ ۀ»اسَْلمِْ« از ماده »سَلمََ« 
است که فعل امر مفرد مذکر مخاطب از باب افِعال است، 
به معنی اسلام بیاور و دیگری واژ ۀ»اسَْلمِی« از صیغ ۀ

مؤنث همان فعل است.

واژۀ اسلیمی در لغت‌نامه‌های فارسی
واژه‌های »اسلیم« و »اسلیمی« و ترکیب »اسلیمی 
ثبت  فارسی  لغت‌نامه‌های  هم ۀ در  تقریباً  خطایی« 
شده‌اند؛ در فرهنگ بهار عجم ذیل »اسلیمی خطایی« 
آمده است که »نوعی از نقاشی و گره‌بندی که بر گرد 
نقش‌ها سازند و آن را بندرومی نیز گویند و تنها اسلیمی 

و سلمی نیز آمده؛ محمدسعید اشرف:

ــه دوران گــر کشــد ــان دارم ک ــع شــهرت چن طال
ــی می‌شــود ــن اســلیمی خطای ــام م ــر ن ــه ب حلق
دارد بغــل  در  ســودا  داغ  را  پیشــانیم  خــط 
بــه ایــن ســرلوح اســلیمی خطایــی اینچنیــن بایــد

حسن بیگ رفیع در تعریف نقاش:
کار گره‌هــای  او  اســلیمی  در 
شــاهوار دُر  طــراوت  از  بــود 

سالک یزدی:
خطــا باشــد اگــر بنــدی بــدل نقــش خطایــی را
گــرت لوحــی بود ســلمی تــو از اســام بــرداری«

 )تیک چند بهار، 1344، 152ـ153(
در فرهنگ آنندراج برای »اسلیم خطایی«، مطالب 
»بهار عجم« عیناً تکرار شده است )پادشاه،291:1363(. 
در کتاب مصطلحات‌الشعرا افزون بر تکرار ابیات بالا آمده 
است که اسلیمی خطایی »گره‌بندی دور نقوش که آن را 
در عرف بند روم گویند« )مل ‌وارسته،24:1380(. دهخدا 

در لغت‌نامه برای ترکیب »اسلیم خطایی«، عیناً مطالب 
آنندراج را تکرار کرده است )دهخدا،2468:1377(؛ اما 
زدن«  هلو‌‌  نقاشی،  »نوعی  را  آن  »اسلیمی«  واژ ۀ ذیل 
)همان:2468( معرفی کرده است. اصطلاح »هلو زدن« 
آن،  صحیح  صورت  و  شده  ثبت  اشتباه  صورت  به 
»هَلوزون« است که منظور از آن، »نقاشی‌ها و اسلیمی 
خطایی‌هایی باشد که بر اطراف کتاب، خانه و غیره نقش 
صورت  »هَلوزون«  احتمالا  )همان:23513(  کنند« 
نوشتاری دیگری از واژ ۀعربی حلزون بوده است که به 
عبارت  برای  دهخدا  دارد.  اشاره  حلزونی  قوس‌های 
»اسلیمی خطایی« نیز به ارائ ۀابیات زیر پرداخته است 

)همان:2468(.
طالــع شــهرت چنــان دارم کــه دوران گــر کشــد
حلقــه بــر نــام مــن اســلیمی خطایــی می‌شــود
                                                )اشرف(
کبریایــی بــارگاه  در  قضــا 

خطایــی  اســلیمی  نقــش  فکنــده 
)امیــدی(     

در لغت‌نام ۀمعین، ذیل واژ ۀاسلیم آمده است »ممال 
اسلام« و ذیل واژ ۀاسلیمی آمده است »1. از طرح‌های 
اساسی و قراردادی هنرهای تزئینی ایرانی، مرکب از پیچ 
به  شباهت  با  آن،  مختلف  انواع  که  متعدد  خم‌های  و 
عناصر طبیعت مشخص می‌گردد 2. نوعی خط در قدیم« 
واژ ۀ ذیل  عمید،  لغت‌نام ۀ در  )معین،273:1362(. 
اسلیمی آمده است »نوعی نقش‌ و نگار مرکب از خط‌های 
منحنی مارپیچ با شاخه‌های کوتاه و برگ و گُل که در 
کتیبه‌ها و بعضی دیگر از کارهای نقاشی، کاشی‌کاری و 
گچ‌بری ترسیم می‌شود. بعضی محققان، کلم ۀاسلیمی را 
همان کلم ۀاسلامی دانسته و گفته‌اند که از خط کوفی 
سرمشق گرفته شده، زیرا طرح‌های مختلف آن مشابهت 
بسیار با حروف کوفی درهم دارد« )عمید،163:1377(. 
در فرهنگ سخن واژ ۀاسلیم، »ممال اسلام« و اسلیمی 
و  پیچ  و  شکل  دایره‌ای  تصاویر  با  نگارهایی  و  »نقش 
در  است.  شده  معرفی  )انوری،410:1382(  خم‌دار« 
است:  آمده  اسلیمی  واژ ۀ دربار ۀ هنر  دایره‌المعارف 
»اصطلاحی است که به طور عام در مورد نقوش گیاهی 
درهم بافته یا طوماری به کار می‌رود؛ و به خصوص یکی 
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است«  اسلامی  هنر  در  شاخص  نقش‌مایه‌های  از 
)پاکباز،27:1379(.  

واژۀ اسلیمی و ارتباط آن با قاعدۀ امِاله
دربار ۀشکل‌گیری واژ ۀاسلیمی، برخی بر این باورند 
از  »اماله  قاعد ۀ است؛  شده  استفاده  امِاله  قاعد ۀ از  که 
فرایندهای  نوع  از  است  پدیده‌ای  زبان‌شناسی،  دیدگاه 
مصوت  با  هجا  ی ك مصوّت  همگون‌سازی  آن  و  واجی 
هجای دیگر است، برای پیاپی آمدن یا نزدیكی آن دو به 
یكدیگر ... حوز ۀاصلی این‌گونه تغییرات آوایی، لهجه‌ها و 
قاعد ۀ فشارکی،3907:1380(  )لسانی  گویش‌هاست« 
امِاله در ساخت واژگان نقشی ندارد و فقط برای سهولت 
در تلفظ استفاده می‌شود. نکت ۀدیگر بی‌تأثیر بودن این 
آن‌ها  استعمال  از  بعد  و  قبل  واژگان  معنای  بر  قاعده 
است. قاعد ۀاماله سه نوع دارد: در نوع اول، مصوت بلند 
و  )ای( کشیده شده  یاء  بلند  به سوی مصوت  )آ(  الف 
بدان تبدیل می‌شود؛ در نوع دوم، صدای »الف« به ی ك
مصوت مركب تلفیق شده و به دو صدای »آ« و »ای« 
بدل می‌شود و در نوع سوم، صدای فتحه به صدایك سره 
تبدیل می‌شود )همان(. بر اساس انواع مذکور، فقط در 
نوع اول، رسم‌الخط واژه تغییر می‌کند و به‌جای حرف 
»الف« حرف »ی« نوشته می‌شود. »علمای علم صَرف 
مورد  شش  در  را  اماله  مقتضیات  و  موجبات  معمولاً 
می‌دانند: ۱. وجودك سره پیش یا پس از الف؛ ۲. وجود 
الف  یاء؛ ۴.  از  الف منقلب  الف؛ ۳.  از  یا پس  یاء پیش 
منقلب از واو؛ ۵. وجودك سره در یكی از صیغه‌های صرفی 
فعل؛ ۶. اماله به سبب امال ۀقبلی« )همان(. اگر یاء آخر 
یاء  اسلامی،  واژ ۀ همانند  و  باشد  مشدد  اسلیمی،  واژ ۀ
نسبت باشد در این صورت حرف »ی«، جزء اصل واژه 
محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، ابتدا، واژ ۀاسلیمی، 
بدون حرف »ی« بررسی می‌شود. بر اساس استعلام‌های 
»اسلام«،  واژ ۀ عربی،  زبان  متخصصان  از  صورت‌گرفته 
دارای هیچ‌یک از شش شرط بالا نیست و اساساً نیازی به 
استفاده از این قاعده، روی آن نیست؛ حتی اگر فرض 
شود که »اسلیم«، ممال واژ ۀ»اسلام« است: با توجه به 
تغییر معنای واژ ۀ»اسلام« در پیش و پس از استعمال 
قاعد ۀاماله، فرض اولیه منتفی می‌شود، زیرا در هیچ‌یک 

»اسلام«  و  »اسلیم«  واژه‌های  عربی،  لغت‌نامه‌های  از 
هم‌معنی و مترادف با یکدیگر ثبت نشده‌اند؛ بنابراین واژ ۀ
آن  از  مستقل  و  نیست  »اسلام«  واژ ۀ مُمال  »اسلیم«، 
وضع شده است که با اضافه ‌شدن حرف یاء نسبت به 
انتهای آن، واژ ۀ»اسلیمی« ساخته شده‌ است. دربار ۀواژ ۀ
شش‌  از  اول  شرط  عربی،  زبان  متخصصان  »اسلامی« 
شرط را جوازی برای استعمال قاعد ۀاماله می‌دانند که 
می‌تواند واژ ۀ»اسلامی« را به »اسلیمی« تبدیل کند؛ اما 
با توجه به تغییر یافتن معنای واژ ۀاسلامی پیش و پس 
از استعمال قاعد ۀاماله، این جواز فوراً لغو می‌شود؛ چون 
واژ ۀاسلامی، هرگز معادلی برای واژ ۀاسلیمی نیست و 
می‌تواند به هر چیز دیگری نسبت داده شود. شاید به 
همین دلیل است که از سال 980 ق به بعد، دیگر از 
عنوان »اسلامی« استفاده نشده ‌است. بنا بر آنچه بیان 
شد، واژه‌های اسلیم و اسلیمی در هیچ‌یک از لغتنامه‌های 
بودن،  فرضِ  با  حتی  و  نشده‌اند  ثبت  عربی  زبان 
باشند.  اسلامی  و  اسلام  واژه‌های  ممال  نمی‌توانستند 
واژ ۀ از  استعمالی  هیچ‌گونه  که  عربی  زبان  برخلاف 
زبان  در  واژه  این  نمی‌شود،  یافت  آن  در  »اسلیمی« 
فارسی جایگاه ویژه‌ای در هنر دارد؛ بنابراین ممکن است 
واژ ۀ»اسلامی« نخست وارد  این فرض مطرح شود که 
اعمال  اماله روی آن  قاعد ۀ فارسی شده و سپس  زبان 
شده است؛ اما این احتمال نیز با توجه به تفاوت معنایی 
به‌سرعت  »اسلامی«  و  »اسلیمی«  واژه‌های  در  موجود 
رنگ می‌بازد. در لغت‌نامه‌های فارسی، هرگز این دو واژه 
مترادف و معادل یکدیگر نبوده‌اند. افزون بر هم ۀمواردی 
استك ه  اهمیت  حائز  بسیار  ن‍کته،  »این  شد  بیان  که 
حكم اماله در همه‌جا، »جواز« است، نه »وجوب«، یعنی 
در هم ۀمواردیك ه علمای صرف، تجوید و قرائات، اماله 
را پیشنهادك رده‌اند، می‌توان همه را به فتح و تفخیم نیز 
اداك رد؛ زیرا تفخیم ی كپدید ۀاصلی و اماله ی كپدید ۀ
عارضی است« )همان( و شاید به همین دلیل است که 
برخی »به‌ موجب‌ حديث‌ نبوي‌ »نزََل‌ القرآن‌ بالتفخيم‌« 
يا »نزََل‌ القرآن‌ بالتثقيل‌ و التفخيم‌«، از صدر اسلام‌، اماله‌ 
بدین  )همان(  مى‌دانسته‌اند«  مكروه‌  و  ناخوشايند  را 
ترتیب مشخص شد که واژه‌های »اسلیم« و »اسلیمی« 
واژه‌های  ممال  نمی‌توانند  که  فارسی هستند  واژه‌هایی 
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»اسلام« و »اسلامی« باشند.

واژۀ اسلیمی و ارتباط آن با قاعدۀ قلب
تعدادی از پژوهش‌گران بر این باورند که »اسليمي، 
)زمانی،19:1352(  است«  اسلامي  مقلوبك لمه 
)آژند،51:1393(. شمیسا در کتاب نگاهی تازه به بدیع 
قاعد ۀقلب را جزء صنعت جناس برمی‌شمرد که عبارت 
است از آوردن کلماتی که حروف آن‌ها، مقلوب یکدیگرند 
به‌وجود می‌آیند  با درهم‌ آمیختگی واک‌های کلمات  و 
)شمیسا،72:1381(؛ او قاعده قلب را به پنج نوع مختلف 
واژه‌های  سنجش  برای  اینجا  در  که  می‌کند  تقسیم 
در  اشاره شده ‌است.  آن‌ها  هم ۀ به  اسلامی  و  اسلیمی 
»قلب بعض« که نوع اول قلب است حروف در کلمات 
جابه‌جا می‌شوند؛ مثل کلمات رتبت و تربت، در نوع دوم 
که »قلب کل« نام دارد، هم ۀحروف در کلمات به صورت 
وارونه جابه‌جا می‌شوند؛ مثل کلمات عرش و شرع، در 
نوع سوم، »قلب کامل یا مستوی«، تمام عبارت نثر یا 
نظم به گونه‌ای طرح می‌شود که چه از اول خوانده شود 
و چه از آخر، نتیجه، یکی است؛ مثل عبارت »شکر به 
ترازوی وزارت برکش«، در نوع چهارم که »قلب مجنّح« 
نام دارد: دو کلمه مقلوب یکی در صدر بیت و دیگری در 
در  روح  و  حور  کلمات  مثل  می‌گیرد؛  قرار  آن  عروض 
مصرع »حور بر یاد جمال تو روان بخشد روح« و در نوع 
به نوع چهارم  نام دارد و شبیه  آخر که »قلب ملحق« 
کلمات  در  حروف  جابه‌جایی  که  تفاوت  این  با  است 
بر  )همان(.  و حرب  بحر  کلمات  مثل  نیست؛  معکوس 
اساس توضیحات ارائه ‌شده و مقایس ۀواژه‌های »اسلیمی« 
واژ ۀ که  گرفت  نتیجه  می‌توان  یکدیگر  با  »اسلامی«  و 
قرار  قلب  قاعد ۀ انواع  از  هیچ‌یک  تأثیر  تحت  اسلیمی 
نگرفته است، بر اساس قاعد ۀقلب، حروف در هر دو واژه 
تنها در واژه جابه‌جا  ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند و 
می‌شوند؛ در حالی که اگر بپذیریم واژ ۀاسلیمی مقلوب 
واژ ۀاسلامی است؛ حرف »الف« به حرف »ی« بدل شده 
اینکه،  است؛ ضمن  یافته  تغییر  آن  نوشتاری  و صورت 
هیچ‌گونه جابه‌جایی نیز در حروف آن دو صورت نگرفته 
است. نکت ۀدیگر اینکه پس از استعمال انواع قاعد ۀقلب 
روی واژه‌ها، معنای آن‌ها به‌طور کامل تغییر می‌کند و 

هرگز معنای یکسانی نخواهند داشت؛ مثل کلمات روح 
بپذیریم واژ ۀ اگر  یا شرع و عرش، در حالی که  و حور 
که  می‌رود  انتظار  است،  اسلامی  واژ ۀ مقلوب  اسلیمی، 
معنای هر دو یکی باشد و هر دو واژه، دقیقاً به یک معنا 
و مفهوم اشاره کنند؛ اما همان‌گونه که اشاره شد، این 
موضوع نیز در قاعد ۀقلب امکان‌پذیر نیست و به محض 
جابه‌جا شدن یک حرف معنای آن تغییر می‌یابد؛ بنابراین 
می‌توان نتیجه گرفت که واژ ۀاسلیمی هرگز نمی‌تواند 

مقلوب واژ ۀاسلامی باشد.

واژۀ »سَلْمْ« در زبان‌های ایران باستان 
بررسی فرهنگ‌های اوستایی، پهلوی و سغدی نشان 
می‌دهد که واژ ۀ»سَلمْْ« در متون ایران باستان استعمال 
شده است. در فرهنگ واژه‌های اوستایی در معرفی واژ ۀ
»سَئیریمَ« آمده است، بخشی وابسته به سرزمین سَلم و 
همچنین سَلم پسر بزرگ فریدون شاه )بهرامی، 1369، 
همین  از  که  نیز  »سَئیریمَنَ«  واژ ۀ برای  ج3: 1395(. 
را  نظرِ خوددارنده  زیر  یا  اندیشنده  است، معادل  ریشه 
سرپرست  و  سردسته  یا  سرور  یک  مانند  آورده‌اند؛ 
)همان:1396(. کزازی در توضیح واژ ۀسَلم در این بیت 

از شاهنامه فردوسی
بــاد  تــو  نــام  ســلم  مهتریــن،  تویــی 
بــاد تــو  کام  پراکنــده  گیتــی،  بــه 

می‌نویسد: »سَلم در پهلوی، سَرمsarm ، از سَئرِمه در 
به  »سَلم«  متن،  در  است.  مانده  یادگار  به  اوستایی 
نادرست با واژه‌ای هم‌ریخت آن در تازی در آمیخته است 
انگیزه  فریدون  روی،  آن  از  است؛  دانسته شده  یکی  و 
نهادن این نام را بر پور مِهین خویش »سلامتْ«جویی 
وی دانسته است. »سَئرمَه«، در اوستا، نام تیره‌ای است 
از آریاییان که فره‌وشی مردان و زنان ِ اشَْوند آن ستوده 
آمده است« )کزازی،342:1379(. در فرهنگ فارسی به 
نام  عنوان  به  »سَرم«  و  »سَلم«  واژه‌های  از  نیز  پهلوی 
خاص یاد شده است )فره‌وشی،313:1381(؛ در فرهنگ 
آمده  درود  و  سلام  معنای  به  »شَلمْ«  واژ ۀ نیز  سغدی 
است که آن را به عنوان معادل با واژ ۀسَلم ثبت کرده‌اند 

)قریب،371:1374(. 
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مادۀ »سَلَمَ« در قرآن
اسلیمی،  و  اسلامی  واژه‌های  که  شد  اشاره  پیشتر 
نام‌های یک نقش‌مایه هستند که از ماد ۀمشترک »سَلمََ« 
وضع شده‌اند؛ با این تفاوت که »اسلامی«، واژه‌ای عربی 
اینکه متن  به دلیل  و »اسلیمی« واژه‌ای فارسی است؛ 
قرآن به زبان عربی است. در اینجا؛ بررسی‌ها روی واژ ۀ
اسلامی صورت گرفته است که با توجه به معادل بودن 
آن با واژ ۀاسلیمی نتایج به‌دست‌آمده، بر واژ ۀاسلیمی نیز 
منطبق خواهد بود. ماد ۀ»سَلمََ« 138مرتبه در 48سوره 
گوناگون  واژگانی  ترکیب‌  با  قرآن  آیات  از  127آیه  و 
استعمال شده است. در فرهنگ واژگان قرآن کریم هم ۀ
کلمه‌های برگرفته از این ماده در معانی اطاعت، پیروی، 
جز  به  می‌شوند،  استعمال  مخالفت  عدم  و  آزار  ترک 
واژه‌های سُلیَمان و سُلَّم که اولی، نام پیامبر و دومی به 
معنای نردبان آمده است )قمی،146:1395(. واژ ۀاسلام 
نیز از ماده »سَلمََ« ساخته شده است که در مصدر باب 
افعال به معنا ىصحت، عافیت و پرهیز از هرگونه عیب، 
نقص و فساد و در باب افعال، نخست به معنای انقیاد، 
اطاعت کل ىو بى‌قید و شرط و تسلیم محض‌ بودن و دوم 
به معنای اذعان به حکم اله ىو اخلاص در عبادت آمده 
»سلم«  ماد ۀ معتقدند،  پژوهش‌گران  از  برخی  است. 
دارای دو معنای صلح و تسلیم است و کسی که خویش 
را تسلیم خداوند می‌کند، به صلح دست می‌یابد؛ بدین 
با  که  است  کسی  مسلمان  اسلام،  دیدگاه  از  ترتیب 
شده  مطلق  امر  اراد ۀ تسلیم  خویش،  عقل  از  استفاده 
است و پذیرفته است که اراده‌اش را مطیع اراد ۀپروردگار 
مرحله  در شش  اسلام  علی‌)ع(  کلام حضرت  در  کند. 
این‌گونه تفسیر شده است؛ اسلام، همان تسلیم ‌بودن در 
برابر حق است و تسلیم ‌بودن در برابر حق، بدون یقین 
و  نیست  تصدیق  جز  چیزی  نیز  یقین  نیست.  ممکن 

تصدیق نیز همان اقرار است. اقرار هم چیزی جز انجام 
وظیفه نیست و انجام وظیفه همان عمل به فرمان خدا و 
الهی است )مکارم‌شیرازی،1374، ج2:  انجام دستورات 
471(. بر اساس آیات قرآن، تسلیم ‌بودن در برابر حق 
فقط مربوط به نوع بشر نیست بلکه هم ۀموجودات عالم 
آنجا که  برابر حق تسلیم هستند؛  به صورت عملی در 
می‌فرماید هم ۀآنچه در آسمان‌ها و زمین هست از روی 
رغبت یا کراهت در برابر او تسلیم هستند: »أفَغَیرَ دِینِ 
مَاواتِ وَ الارَْضِ« )83،3(؛  اللّهّهِ یبَغُونَ وَ لهَُ اسَْلمََ مَنْ فیِ السَّ
تمام  با صراحت  و  به صورت جداگانه  انسان  دربار ۀ اما 
دستور می‌دهد که فقط تسلیم او باشند »فَلهَ اسَلمِوا« 
)34،22(؛ همچنان که به پیامبر اکرم)ص( نیز می‌فرماید: 
بگو، من مأمورم نخستین کسی باشم که فرمان خدا را 
أسلم«  من  أوّل  أکون  أن  امُرت  انی  »قل  نهد:  گردن 
بنابراین دینِ هیچ‌کسی بهتر از آن نیست که  )14،6(؛ 
مَن  »و  است:  کرده  خدا  تسلیم  را  خویش  وجود  هم ۀ
أحسن دیناً ممّن اسَلم وجههلّلّه « )125،4( نتیجه این 
می‌شود که تسلیم‌ شدن در برابر فرمان خداوند متعال، 
تنها با اقرار به زبان نیست بلکه نیازمند به عمل است 
)قرائتی، 1388: 75-76(. بنابراین با توجه به آنچه بیان 
با واژ ۀاسلامی ثبت شده  شد، واژ ۀاسلیمی که معادل 
است به معنای تسلیم ‌شدن در برابر حضرت حق است و 
این مهم‌ترین مفهومی است که قرآن بارها بدان اشاره 

کرده است.   

»تسلیم«، بنیادی‌ترین واژۀ قرآن
در هر متنی، واژگان کلیدی و کانونی ویژه‌ای وجود 
دارد که عهده‌دار نقشی بنیادین و محوری در آن متن 
هستند؛ به گونه‌ای که واژه‌های دیگر، از نظر معنایی بر 
بنیاد آن‌ها معنا می‌شوند و رابط ۀتنگاتنگی بین آن‌ها 

واژۀ »سلم« در زبان‌های ایران باستان
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وجود دارد؛ برای مثال، کلمۀ‌ »کتاب« در قرآن، ارتباط 
»تنزیل«،  »وحی«،  »الله«،  کلمات  با  ویژه‌ای  معنایی 
»نبی« و »اهل« دارد که به آن رنگ معناشناختی خاصی 
کلم ۀ یا   .)15-14 )ایزوتسو،1360:  است  بخشیده 
دیگری  کلمات  آن،  دربار ۀ که  است  واژه‌ای  »ایمان« 
ارتباط  این  زیر  شکل  )همان:29(.  می‌شود  مشاهده 
سیستمی را نشان می‌دهد. از آنجا که قرآن مجموعه‌ای 
الهی است که برای هدایت بشر نازل شده  از پیام‌های 
است؛ در یک‌‌سو خداوند به عنوان فرستنده و در سوی 
دیگر انسان به عنوان گیرند ۀپیام نقش ایفا می‌کنند. به 
همین دلیل در متن قرآن بیشترین واژگان در درج ۀاول 
مربوط به توصیف خداوند متعال، اسماء و صفات او در 
قالب واژه‌هایی چون الله، رحمن، رحیم و... و در درج ۀ
ذکر  و  انسان  خصوصیات  توصیف  به  مربوط  دوم 
در  خداوند  که  است  انتظاری  مورد  و  مهم  ویژگی‌های 
قالب واژه‌هایی چون تقوا، ایمان و اسلام از انسان مطالبه 
می‌کند. در کل آیات قرآن و یا به عبارتی پیام‌های نازل 
شده از سوی خداوند به انسان، مهم‌ترین و کانونی‌ترین 
عملًا  دیگر  واژه‌های  هم ۀ و  است  »تسلیم«  واژ ۀ واژه، 
تحت‌الشعاع این واژه عمل می‌کنند و معنا می‌یابند زیرا 
برابر  در  عبد ‌بودن  و  عبد  انسان  و  است  رب  خداوند 
و  اوامر  برابر  در  کامل  تسلیم ‌بودن  معنای  به  خداوند 
نواهی رب است. تسلیم‌ بودن که همان »اسلام« است در 
اصل  اساسی‌ترین  و  بنیادی‌ترین  ابراهیمی،  ادیان  تمام 
انسان‌هاست که در دین مبین  از  مطالبه‌ شد ۀخداوند 
اسلام به اوج خود رسیده است: »وَمَنْ یسُْلمِْ وَجْهَهُ إلِ ى
الوُْثقَْى...«  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَکَ  فَقَدِ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  الَلَّهّهِ 
و  آرد  خدا  سوی  به  تسلیم  روی  هر کس  و   )31،۲۲(
نکوکار باشد به محکم‌ترین رشت ۀالهی چنگ زده است. 

و یا در این آیه که می‌فرماید: »إذِْ قَالَ لهَُ رَبهُُّ أسَْلمِْ قَالَ 
أسَْلمَْتُ لرَِبِّ العَْالمَِینَ« )2،۱۳۱( هنگامی که پروردگارش 
جهانیان  پروردگار  به  گفت:  شو،  تسلیم  فرمود:  او  به 
تسلیم شدم. نکت ۀبسیار مهم تجسمی در آی ۀبالا، این 
است که در واژ ۀ»اسَْلمَْتُ« که به معن ىانقياد و اطاعت 
نظر  مورد  نيز  ظاهر ى تسليم  است،  تسليم  و  اسلام  از 
و  بنیادی‌ترین  بنابراین  )قرشی،247:1375(.  است 
محوری‌ترین واژ ۀکانونی در بین واژه‌های قرآن، واژه‌ای 
جز »تسلیم« نیست، که بخشی از دایر ۀمعنایی آن در 
سایر واژه‌های نزدیک به آن، همچون ایمان، تقوا، صلح، 
صلاه و... ساری و جاری است و این سیر ادامه یافته و در 
قرآنی  واژه‌های  هم ۀ در  نیز  و  بعدی  سطوح  واژه‌های 
می‌شود  منتقل  کانون،  از  ضعف  و  شدت  با  متناسب 
)احمدزاده،71:1400(. »نتیجه اینکه هر واژه‌ای در قرآن 
کریم باید به گونه‌ای معنا شود که به‌ صورت سیستمی با 
واژة »تسلیم« ارتباط برقرار کند و بر اساس منطق فازی 
در نسبت با تسلیم و در پیوستاری از شدت و ضعف معنا 

خواهد شد؛ اما هیچ‌گاه صفر نخواهد بود« )همان(.

رابطۀ تسلیم با نقش‌مایۀ اسلیمی
در نگارش قرآن‌ نقش هنر تذهیب همواره محدودتر 
از نقش خطاطی بوده است. افزون بر آن، ترس از عدم 
جواز ورود هر چیز زایدی به متن قرآن نیز سبب شد تا 
به  گیرد؛  قرار  هنرمندان  جدی  تأمل  محل  تذهیب 
گونه‌ای که نتیج ۀاین ترس، توأم با احترام، جریان رشد 
تذهیب را دقیقاً در مسیری هدایت کرد که تنها برخی از 
نقوش خاص توانستند بدان راه یابند؛ اسلیمی بارزترین 
نقش‌مایه‌ای بود که توانست جواز ورود به قرآن را کسب 
کند. از سوی دیگر بسیاری از خطاطان و مذهبان قرآن 
را در سین ۀخود حفظ کرده بودند و یا با بخش‌هایی از 
آن‌ که بدان نیاز داشتند آنچنان مأنوس شده بودند که 
آموزه‌های قرآنی جزء لاینفک اندیشه و عمل آن‌ها شده 
سخنانی  صرفاً  قرآن  آیات  زیرا  )لینگز،71:1377(.  بود 
برای انتقال افکار نبود و هر آیه به یک معنا به عنوان 
روح  دلیل  همین  به  بود؛  مطرح  هم  تعویذ  و  قدرت 
مسلمان حقیقی همواره با آموزه‌های دینی درهم تنیده 
به  )schuon,1963:60(؛  می‌کرد  زندگی  آن‌ها  با  و  بود 

ارتباط سیستمی برخی از واژه‌ها با واژۀ »ایمان«
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عبارتی دیگر در برابر خالق خویش تسلیم بود.
پیشتر اشاره شد که تسلیم صرفاً یک امر نظری و 
باطنی نیست بلکه یک امر عملی و ظاهری نیز هست و 
اساساً توأمانی عمل و نظر از مهم‌ترین اصول تأکید‌شده 
حضرت  مناسبت  همین  به  هستند؛  اسلام  دین  در 
علی)ع( طی شش مرحله از اسلام نظری به اسلام عملی 
اعمال  بنیادی‌ترین  از  یکی  روایات  اساس  بر  می‌رسد؛ 
مؤمن  معراج  »نماز  زیرا  است؛  نماز  مسلمانان  عبادی 
است« )میبدی،676:1371( )خمینی، 7:1368(. »نماز 
)پاینده؛   )50:1939 )قضاعی،  است«  مؤمن  نور 
است«  دین  ستون  و  پایه  »نماز  حسینی،396:1390(. 
اسلام  پرچم  »نماز  ری‌شهری،370:1384(.  )محمدی 
است«  اسلام  رأس  »نماز  )متقی،279:1387(.  است« 
)مجلسی،127:1403()محمدی ری‌شهری،367،1384(. 
)طباطبایی  خداست«  برای  عبادت  بهترین  »نماز 
بروجردی،50:1340( و »نماز روشنی  است« )محمدی 
ری‌شهری،234:1384(. نماز، عملی است که با داشتن 
اقامه، رکوع و سجده در ظاهرش »به درستی  سه‌رکن 
نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرده است« 
)طباطبایی بروجردی،50:1340( و همان‌گونه که برای 
هر چیزی سیمایی قرار داد، سیمای دین اسلام را نماز 
قرار داد )مجلسی،227:1403(. علامت و نشانه‌ای ویژه 
)قضاعی،59:1939( است  تسلیم  و  اسلام  بیانگر  که 
اصطلاح  فارسی،  لغت‌نامه‌‌های  برخی  در   .)1 )تصویر 
آمده  تعظیم  و  سلام  از  نوعی  معنای  به  »نیم‌تسلیم« 
کرنش‌کردن  و  خم‌شدن  و  ناف‌گذارن  بر  دست  است؛ 
)دهخدا،22987:1377()نفیسی،3805:1355()مل 

با رکن رکوع در  وارسته،760:1380( عملی که مشابه 
نماز است و همچنین اصطلاح »تمام‌تسلیم« به معنای 
دست بر زمین گذاشتن و بر پیشانی گرفتن و کرنش‌کردن 
آمده است )همان( که آن هم مشابه با رکن سجده در 
نماز است؛ بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که شکل 
شکل  و  سجده  عمل  با  معادل  »تمام‌تسلیم«،  ظاهری 
ظاهری »نیم‌تسلیم« معادل با عمل رکوع در نماز است 

)تصویر 2(.
در طراحی ‌سنتی نیز از دو اصطلاح »اسلیمی‌کامل« 
و »نیم‌اسلیمی« استفاده می‌شود. البته در اصطلاح اول 
»اسلیمی«  واژ ۀ از  فقط  و  شده  حذف  »کامل«  واژ ۀ
استفاده می‌شود؛ از نظر ظاهری اسلیمیِ کامل می‌تواند 
متشکل از دو یا سه جزء باشد )تصویر 3(؛ اما نیم‌اسلیمی 

فقط دارای یک جزء است )تصویر 4(.
بر پای ۀآنچه بیان شد، »‌تمام‌تسلیم« می‌تواند معادلی 
برای دو نوع »اسلیمی‌کامل« باشد که شکل دو جزئی آن 
متشکل از: دو رکن اقامه و سجده و شکل سه جزئی آن، 
متشکل از سه رکن اقامه، سجده و رکوع ‌باشد )تصویر 3( 
و »نیم‌تسلیم« نیز می‌تواند معادل با »نیم‌اسلیمی« باشد 
که تنها شامل یکی از ارکان اقامه، رکوع و سجده است 
)تصویر 4(. در شکل زیر که بخشی از تزئینات مربوط به 
نوع  دو  است؛  اصفهان  لطف‌ا لله شیخ  مسجد  محراب 
»اسلیمی‌کامل« با فلش‌های قرمز و »نیم‌اسلیمی«‌ها با 

فلش‌های سفید رنگ مشخص شده‌اند )تصویر 5(. 
به  »سَرِ‌تسلیم«  اصطلاح  فارسی  زبان  در  همچنین 

تصویر 1. سه‌رکن ظاهری نماز )منبع: نگارندگان(

 تصویر2. تمام‌تسلیم )سجده( و نیم‌تسلیم )رکوع( )منبع: نگارندگان(

تصویر 3. انواع نقش‌مایة اسلیمی کامل )منبع: نگارندگان(

تصویر4. انواع نیم اسلیمی‌ها )منبع: نگارندگان(
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معنای سر فرود ‌آوردن و تسلیم ‌‌شدن آمده که از نظر 
شکلی برابر با خم شدن یا سر به زمین نهادن و معادل 
است.  و سجده  رکوع  عمل  نماز  ارکان  در  آن  ظاهری 
به  را  نماز  حدیثی  در  اکرم‌)ص(  پیامبر  که  شد  اشاره 
است  کرده  معرفی  اسلام  سَرِ  و  رأس  عنوان 
)مجلسی،127:1403( )محمدی‌ری‌ شهری،367:1384(. 
در طراحی ‌سنتی نیز اصطلاح »سَرْاسلیمی« وجود دارد؛ 
و  می‌شود  شروع  آنجا  از  اسلیمی  بندِ  که  نقش‌مایه‌ای 
لایه‌های قوسی‌شکل را به‌وجود می‌آورد. »سراسلیمی« 
دارای شکل‌های گوناگونی است که پرکاربردترین آن‌ها 
از دو اسلیمی‌کامل است که به صورت قرینه،  متشکل 

پشت به پشت هم، قرار گرفته‌اند )تصویر 6(.

نتیجه‌گیری
اسلیمی  واژ ۀ به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که  نتایج 
بر اساس  امکان وضع آن  واژه‌ای عربی نیست و  مطلقاً 
اگر در  نیست حتی  زبان عربی ممکن  قواعد دستوری 
زبان عربی هم ساخته شده باشد، اثری از آن در هیچ‌یک 
از لغت‌نامه‌های عربی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت 

که واژ ۀاسلیمی مستقل از واژ ۀاسلامی و در زبان فارسی 
قاعده‌های  تأثیر  تحت  که  این  بدون  است؛  شده  ابداع 
ممال یا مقلوب قرار گرفته باشد. اگرچه سابق ۀاستفاده از 
واژ ۀاسلیمی به سال830ق باز می‌گردد؛ اما از این تاریخ 
تا سال980ق عناوین اسلامی و اسلیمی به‌طور هم‌زمان 
در منابع فارسی استعمال شده‌اند و از ابتدای هزار ۀدوم 
قمری واژ ۀاسلیمی به‌عنوان تنها نام نقش‌مایه تثبیت و 
استعمال شده است. نتایج نشان می‌دهد که واژ ۀاسلیمی 
در  »سَلمْْ«  واژ ۀ از  یا  عربی  »سَ‌لَ‌مَ«  ماد ۀ از  می‌تواند 
زبان‌های اوستایی، پهلوی یا سغدی ایران باستان وضع 
شده باشد؛ واژه‌ای کهن که معنایی از آن، در هر سه زبان 
به  توجه  با  اما  دارد؛  اشاره  و سلامتی  به سلام  مذکور 
استفاد ۀ و  اسلیمی  و  اسلامی  عنوان‌های  معادل‌بودن 
هم‌زمان از آن‌ها در منابع تاریخی، به احتمال قوی، واژ ۀ
اسلیمی از ماد ۀ»سَ‌لَ‌مَ« عربی است؛ اما در زبان فارسی 
وضع شده است. از این ماده، واژه‌های بسیاری در زبان 
عربی ساخته شده که به تبع آن، وارد زبان فارسی نیز 
شده است. اسلام یکی از مهم‌ترین این واژه‌ها است که از 
باب افِعالِ آن واژ ۀ»تسلیم« ساخته شده است که مطابق 
با آیات قرآن، منظور از آن، تسلیم است. واژه‌ای ویژه که 
پژوهش‌گران از آن به‌عنوان بنیادی‌ترین و کانونی‌ترین 
لغت قرآنی یاد می‌کنند که هم ۀواژه‌های دیگر زنجیروار 
به آن مرتبط می‌شوند. بر پای ۀاصل مهم توأمانی، نظر و 
وجه  دو  دارای  نیز  شدن  تسلیم‌  اسلام،  دین  در  عمل 
نظری و عملی است؛ که می‌توان وجه نظری آن را تسلیم 
قلبی در نظر گرفت که پنهان است و وجه عملی آن را 
حالات نمازگزار از سه‌رکن اقامه، رکوع و سجده در نظر 
گرفت که در شکل نماز، نمایان است. نمازی که بنا به  تصویر 6. نمونه‌ای از سَراسلیمی بخشی از محراب مسجد شیخ 

‌لطف‌الله اصفهان )منبع: نگارندگان( 

تصویر 5. بخشی از محراب مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان )منبع: نگارندگان(
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رابطۀ نقش‌مایۀ اسلیمی با اسلام و فریضۀ نماز )بخش اول(
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رابطۀ نقش‌مایۀ اسلیمی با اسلام و فریضۀ نماز )بخش دوم، ادامۀ بخش اول(

رابطۀ نقش‌مایۀ اسلیمی با اسلام و فریضۀ نماز )بخش سوم، ادامۀ بخش های اول و دوم(
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مؤمن، ستون  نور  اطهار  ائم ۀ و  اکرم)ص(  پیامبر  گفت ۀ
بهترین،  و  چشم  روشنی  اسلام،  رأس  و  پرچم  دین، 
مهم‌ترین و والاترین آموزه دینی در اسلام معرفی شده 

است. 
فارسی،  لغت‌نامه‌های  در  که  داد  نشان  واکاوی‌ها 
بر  دست  تعظیم،  معنای  به  که  »نیم‌تسلیم«  اصطلاح 
ناف‌گذاردن و خم شدن آمده است با عمل رکوع در نماز 
معنای  به  که  »تمام‌تسلیم«  اصطلاح  و  دارد  شباهت 
دست بر زمین‌گذاشتن و بر پیشانی گرفتن آمده است؛ 
مشابه با عمل سجده در نماز است، اصطلاح »سَرِتسلیم« 
نیز به معنای تعظیم‌کردن و پیشانی بر خاک نهادن آمده 
است که مشابه با ارکان رکوع و سجده در نماز است. در 
کامل«،  ـ  »اسلیمی  اصطلاحات  نیز  طراحی‌سنتی 
»نیم‌اسلیمی« و »سراسلیمی« به کار می‌رود که شکل 
نماز  در  سجده  و  رکوع  ارکان  ظاهری  شکل  با  آن‌ها 
تطابق دارد؛ بدین ترتیب که شکل دو جزئی اسلیمی‌کامل 
با ترکیب دو حالت اقامه و سجد ۀنمازگزار و شکل سه 
سجد ۀ و  رکوع  اقامه،  حالت  سه  ترکیب  با  آن  جزئی 
نمازگزار تطابق دارد. شکل‌های گوناگون نیم‌اسلیمی‌ها 
نیز مطابق با یکی از ارکان اقامه، رکوع یا سجد ۀشخص 
نمازگزار است؛ سراسلیمی نیز در بیشتر موارد از ترکیب 
دو اسلیمی‌کاملِ متقارن شکل گرفته و شکلی تاج‌گونه را 
اصطلاح  برای  نقش‌مایه  مناسب‌ترین  که  می‌کند  خلق 
»رأس اسلام« است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت 
که نقش‌مای ۀاسلیمی با الهام از سه رکن اقامه، رکوع و 
سجده از حالات بدنی شخص نمازگزار می‌تواند به‌عنوان 
برابر  در  مسلمان  فرد  سرسپردگی  و  تسلیم  نماد  تنها 

خداوند متعال در دین اسلام مطرح باشد.

پی‌نوشت‌ها
1. نقوش نیز همچون سایر پدیده‌ها در طول زمان و سیر در 
مکان، دچار تحول و تطور می‌شوند، تکامل فرمی نقش‌مای ۀ
اسلیمی نیز همین مسیر را طی کرده‌است؛ بیشتر مقالاتی 
که با رویکرد تاریخی‌نگری دربار ۀاسلیمی نگارش شده‌اند به 

این سیر تحول و تطور اشاره کرده‌اند.  
رويكردهاي  و  روش‌ها  هنراسلامی،  حوز ۀ پژوهش‌گران   .2
متفاوتي را دربار ۀنقوش مورد توجه قرار داده‌اندك ه نتايج 
است.  داشته  همراه  به‌  نیز  متعارضی  گاه  و  متفاوت 

این  مهم‌ترین  سنت‌گرايي  و  تاريخي‌نگري  رويكردهای 
فلسف ۀ از  بهره‌گيري  با  تاريخي‌نگران  هستند؛  رویکردها 
به  و محدود  وابسته  را  تا هنر مسلمانان  تاريخ مي‌كوشند 
شرايط تاريخي بدانند و آن را بر اساس مستندات تاريخي 
و  حقايق  به  سنت‌گرايان،  حالي ‌كه  در  کنند؛  تحليل 
حكمت‌هاي جاويدان و مشتر كدر اديان معتقدند و ماهيت 
و منشأ هنراسلامي را درون سنت‌ دينيك ه داراي عناصر 
است، جست‌وجو  تاريخي‌نگري  عرص ۀ از  خارج  و  بي‌زمان 

مي‌كنند. 
و  بررسی  به  که  است  دانشی   )Semantics( معناشناسی   .3
مطالع ۀمعانی در زبان‌‌های انسانی می‌پردازد و وظیف ۀآن، 
است.  آن‌ها  گوناگون  معانی  و  واژه‌ها  میان  ارتباط  بررسی 
علمی که روی رابط ۀبین انواع دلالت‌کننده‌ها مانند واژه‌ها، 
عبارت‌ها، علائم و نشانه‌ها تمرکز دارد تا معانی مستتر در 

آن‌ها را شناسایی و تبیین کند.
مطالع ۀ به  که  است  علمی   )Etymology( ریشه‌شناسی   .4
و  می‌پردازد  آن‌ها  شکلی  تحول  بررسی  و  واژه‌ها  تاریخی 
مسائل گوناگونی مانند اینکه چه موقع وارد زبان شده‌اند، از 
چه منبعی وارد شده‌اند و این که در طول زمان چه تغییری 
در ساختار و معنای آن‌ها ایجاد شده‌ است را تبیین می‌کند.
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